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  ۱۳۹۰ ، بهار ـ تابستان۱۳شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويقرآني، هاي  آموزه

 

  
   معصومانة سيرة فصل بالند؛نيايش

     ١علي خياطدكتر  
  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي    

  چكيده
 مناجات فصل برجـسته      و ، دعا M و امامان معصوم   Nامبري درخشان پ  ةري س در

نقـل شـده،     M معـصوم  انيشوايه از پ  ك يي دعاها .دهد ي م ليك را تش  يا و بالنده 
 ستهي ـه شاك ـ است ييبها  گرانراثي، م علاوه بر الگو بودن لذاباطن قرآن است،  

ــ ــرار گ  شياســت ب ــورد توجــه و تأمــل ق ــ از گذشــته م  داراي  اينكــهچــه رد؛ي
تـرين تعـاليم اسـت و در         كننـده  ترين و دگرگون   ترين، صريح  ترين، لطيف  عالي

 مـذهبي را از راه دعاهـاي صـحيح بـا كليـت              ةشود جامع ـ   مي موارد، بسياري از 
نگارنده بـر ايـن   .  ...معارف عالي و قدرت حماسي و اقدامي اسلام آشنا ساخت  

 سـايه افكنـده كـه       M امامـان  ةباور است اصولي كلي برآمده از قرآن بر انديش        
تمــام تحليلهــا، توصــيفها و  ةو پايــري و نظــري كــ دســتگاه فةســاخت همــيرز

 تبيـين معـارف نـاب پيـروي        وبحـث   اي خـاص بـراي       شـيوه  از   وست  ها توصيه

                                                        
 ۴/۳/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۲۴/۷/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. ajz80@yahoo.com 
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  .كند  مي پيش روي به اختصار اين دو مدعا را بررسيةمقال. كنند مي
  .تبيين ها و دعا، اهل بيت، معارف، انديشه :يواژگان كليد

  درآمد
 ين ـيي آ چي، در ه ـ  ستي ـن خـاص  يشكي ـ ةژيودعا و رابطه با پروردگار،       ،شياي ن گرچه

 درخـشان   ةري س ـ در. اسـت  داده نـشده     تي ـدعـا و مناجـات اهم     ة  مقولهمانند اسلام به    
اسـت كـه     يا  مناجات فصل برجـسته و بالنـده        و ، دعا   و امامان معصوم   امبريپ

 ايـشان اسـت    دگيزن ـ ابعـاد  مهمتـرين  از يك ـيبـه عنـوان     را   هستي پروردگار با پيوند
  .سازد  ميگر آشكارا جلوه

  :اند  خود فرمودهي الهياسي سةنام تي در وصخميني امام
 ة از ائم ـ  خواننـد،  يه آن را قـرآن صـاعد م ـ       ك ـبخـش     نجـات  ةي ـه ادع ك ـ ميما مفتخر 
و  ي بـن عل ـ ني عرفـات حـس  ي امامـان و دعـا  ةي ماست؛ مناجات شعبان   نيمعصوم
 جانبشده از    تاب الهام كه  ك هي فاطم فةي زبور آل محمد و صح     ني ا ؛هي سجاد ةفيصح

  .)۳: ۱۳۶۹(  است، از ماستهي مرضي به زهرايخداوند تعال

  :گويدشهيد مطهري 
بـه  . هاي بزرگي كه در دنياي شيعه وجـود دارد ايـن دعاهاسـت             يكي از آن گنجينه   

اگـر مـا هـيچ دليـل ديگـري نداشـتيم غيـر از               . اي است از معرفت    خدا قسم گنجينه  
صـحيفة    سـجاديه يـا دعاهـاي غيـر        ةصحيف عابدينال  داريم، از زين  دعاهايي كه   

نداشـتيم و اسـلام در        مانند دعاي ابوحمزة ثمالي از علي بـن الحـسين          جاديه،س
چهارده قرن چيز ديگري نداشت، جز همين كـه توسـط شـاگردهاي اسـلام چنـين                 

از جـز  اثري ظاهر شده كافي است، آن قدر اينها اوج و رفعت دارد كـه اصـلاً اعج ـ      
  .)۱۰۸: ۱۳۷۸( اين چيزي نيست

   فرهنگيةذخير الگوي بندگي و
 راثي ـ مـا، م   ينقل شده، علاوه بر الگو بودن برا        معصوم انيشوايه از پ  ك ييدعاها
 چـه  رد؛ي از گذشته مورد توجه و تأمل قرار گ        شي است ب  ستهيه شا ك است   ييبها گران
 »ترين تعاليم است   كننده گونترين و دگر   صريح ترين، ترين، لطيف  داراي عالي  «اينكه

ي كـه از    ي كـه دعاهـا    نـد كارشناسان بـزرگ معـارف الهـي بـر آن          .)۲۹۸: ۱۳۶۶حكيمي،  (
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  دين است  ةي و علمي ائم   يرسيده است هر كدام مقامي از مقامات انشا        نامعصوم
لطايف شوقي و عرفاني و مقامات ذوقـي و شـهودي كـه در              . )۳۱: ۱۳۸۴زاده آملي،     حسن(

 ؛شود  و ديده نمينداردشود، در روايات وجود     ست و از آنها استفاده مي     ادعيه نهفته ا  
 ، فهـم  ، و بـه فراخـور عقـل       سخن بودند  همزيرا در روايات مخاطب مردمند و با آنان         

گفتند، امّا در دعاها و مناجاتهـا بـا جمـال و جـلال و       ادراك و معرفت آنان سخن مي     
 نـة خا ز بودند، لذا هر آنچه در نهان       محبوب و معشوق حقيقي به راز و نيا        ،حسن مطلق 

سرّ و نگارخانة عشق و بيت المعمـور ادب داشـتند بـه زبـان آوردنـد و بـه كنـه عقـل                       
 منقـول از    يآنچـه از دعاهـا      از ايـن رو    .داشـتند برمناجـات و دعـا      دست به    خودشان
 فرهنگـي   ةبهـا و ذخيـر     ، ميراث معنوي گران    است دهيبه دست ما رس    عهيامامان ش 

 مكتـب غنـي و منبـع        ١، بـزرگ  ةمدرس ـ آن را    تـوان  ي م ـ ي به راست  ست كه ارجمندي ا 
حقوق، وضـع    ،عرفان، اخلاق  عقايد،   ةهاي بنيادين در زمين    مطمئن و سرشار از آموزه    

 نـام  ي و بهسازيساز كو فرهنگ ناب پا ي زندگجامعه، حكومت، راهكارهاي برين 
: ك.؛ نيـز ر   ۲۱: ۱۴۱۹؛ قيـومي،     ۸۸: ۱۴۲۵؛ نـصراالله،    ۲۶ـ  ۲۵: ۱۴۲۶؛ قپـانچي،    ۷: ۱۴۰۵مدرسي،  ( دنها

  .)۱۹۳ـ۱۸۸: ۱۴۱۸حسيني جلالي، 
شود جامعة مذهبي را از راه دعاهاي صحيح بـا كليـت              بنابراين در بسياري از موارد، مي     

  .)۲۹۹: ۱۳۶۶حكيمي، ( ...معارف عالي و قدرت حماسي و اقدامي اسلام آشنا ساخت

حتـي    و روح ي و ب  كخش  درخواست كيتنها   تيب  در فرهنگ اهل   »نيايش«
  در ايـن فرهنـگ    »دعـا «،  ستني ـصرف دعـا و اسـتغفار        ي و عبادت معمول بالاتر، يك   

به نقل از اسـتاد خـود آنهـا را قـرآن صـاعد               ينيه امام خم  كباطن قرآن است، چنان   
دانـست   ي م ـ ي اله ي آنها را برگرفته از قرآن و وح       يعني،  )۲۰/۱۵۷: صحيفة نور ( خواند يم
  .ندك يوت صعود مك ملي ممتاز خدا به سوياي و اولانه از زبان معصومك

 ی والرحم ـ عظـم الـنعم علـي العبـاد       أمـن    « كه بـه تعبيـر امـام خمينـي          دعاها نيادر  
 در  شـده اسـت و ائمـه       انيب قرآن   ، به زبان دعا، معارف     است )۳: ۱۳۵۹( »...یالواسع

  .دم برسانند راه به مرني معارف را از انياند ا  توانستهتي طواغتيمكدوران حا
                                                        

 ني ـه درب اك ـرده اسـت  ك سيسأ ت يا  مسلمانان مدرسه  ياسلام برا  :از علامه اميني نقل شده است كه      . ١
  .»ارتيز «يكيو » دعا «يكي آن در عالم لنگه ندارد، ة لنگچيمدرسه دو لنگه دارد و ه
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ه هـايي ب ـ  هر يك را بـا ذكـر نمونـه    دهيم و  مي مطلب را در دو محور قرار   توضيح
  .كنيم بررسي ميغايت اختصار 

  خطوط كلي دعا: يك
 از   اسـت  يرديگ ـ الهامي از قرآن حكـيم و تعبيـر         و يا امامان   پيامبرنيايشهاي  

لي كيدگاههاي  د سلسه   يك قرآن خاستگاه    و ها و مفاهيمي كه در قرآن آمده       انديشه
ري و نظـري    ك ـ دسـتگاه ف   ةساخت هم  زير ةمنزله به   كشده   ان امام يها در انديشه 

 آن ةهـا بـر پاي ـ   ه تمام تحليلها، توصيفها و توصـيه     كاي   آيد، به گونه    به شمار مي   يشانا
  :برخي از آنها به قرار زير است .گيرد ل گرفته و از آن سرچشمه ميكش

  گذاري شرزا. ۱
هـايي   ت هدايت انسانها به رغم تنوع بيانها و گونـاگوني زمينـه           ريم در جه  كقرآن  

كيـد  سه محور را هميشه مورد تأ     ... مانند تشريع، قصص، انذار و تبشير، بيان معارف و        
ه هدف قرآن بيان همين سه مطلب بوده است و ديگر مـسائل             كآنقرار داده است، گو   

  .آيد همه مقدمات يا پيامدهاي اين سه مطلب به شمار مي
اي را   متـر آيـه   ك ).توحيـد افعـالي   ( ، حضور خداوند در هستي اسـت      اولين محور 

ه به صورت مستقيم يا غير مستقيم بيانگر حضور خداوند در هستي و             كتوان يافت    مي
، خداونـد همچنـان كـه خـالق اسـت           قرآن در نظر . ايجاد اين احساس در انسان نباشد     

ربـك الـذ ...  مربي نيز هست، هـم آفريـدگار اسـت و هـم پروردگـار             
َّ َ ِّ َ خلـقیَ َ َ

 ) ۱ /علـق( .
َبل ید دست او بسته نيست     َ ْ َاه مبـسوطتَ َ ُ ْ َ بـسطي  .  هـر دو دسـت او بـاز اسـت    )۶۴/ مائـده ( ِانُ

نـه تنهـا از     . مرز، با وصف اطلاق كه هيچ قيدي برايش متـصور نيـست            نهايت و بي   بي
ِکـل ऒم هـو فى  كـه بل ،كار جهان فارغ نشده است    

َ ُ
ٍ
ْ َ َّ  شـأُ

ْ  يعنـي هـر روز او در        )۲۹ /رحمـن ( نٍَ
َألا  شاني از تدبير امور عالم است  

َ
لق والأمر ُ له  ْ َ ْ َ ُ ْ اْ࡛ࡌَ ُ َ )۵۴ /اعراف(.  ََم االله ربکم خـذ ْ ُ ُّ َ ُ َّ ُ ْالق کـل ࣶلِکُ َ ِّ ُ ُ

ءٍ ِ
 إللاَ

َ
َّه إلاِ ِ

َ هوَ ُ )۱۰۲/ ؛ انعام  ۶۲/ غافر(  َوم َّن إلاوُاؤَࣹشَا َ ِ
َࣷـشَ أن َ ْ َاء االله رَ َُ َب العـَّ ْ ِالمُّ

 )۳۰ /؛ انـسان  ۲۹ /تكوير( ينََ
  .آيات ديگر و

قرآن كريم در جهت تثبيت ربوبيت مطلق حق در جاي جاي آيات نـوراني خـود        
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 را بدين وصف توصيف كرده و با اين عنوان ياد كرده است و در آن نزديك                 خداي
  .استدر صورتهاي مختلف بر ذات باري اطلاق گرديده » ربّ« ةبه هزار بار واژ

يان و ملائك، از زمين تا آسمان، از        ز انسيان گرفته تا جنّ    ا ،در ديدگاه قرآن كريم   
 جهانيـان و    ةدم، و در نهايـت هم ـ      شب در سپيده   سرزمين حاصلخيز تا شكافتن ظلمت    

  .عوالم، تحت ربوبيت و پروردگاري آن ذات مقدس است
پيامـد   نتيجـه و     ،ه در حقيقـت   ك ـ، ضـرورت عبوديـت و تـسليم اسـت           محور دوم 

يد قرار  كريم با بيانهاي گوناگون مورد تأ     كدر قرآن    و   آيد مطلب نخست به شمار مي    
َوم : گرفته است  ن والإنـس إلاَ َّا خلقـت 

ِ
َ ْ

ِ
ْ َ َّ ࡛ࡊـ

ِ
ْ ا ُ ْ َ ِ لیعبـدونَ

ُ ُ ْ َ ِ ) ۵۶/ ذاريـات(،  َولقـد بعثنـ ْ َ َ ْ َ َ ً کـل أمـة رسـولاِا فىَ ُ َ ٍ َّ ُ ِّ ِ أن ُ
َ

بـوا الطـ َّاعبدوا االله وا ُ ُपَِجت ْْ َ َ َّ َاغوتُ ُ
 )۳۶ /نحل(  َومـ ًن االله لیـضل قومـَا کاَ ْ َُ َّ

ِ ِ ُ
َّ َا بعـد إذ هـدَ ََ ْ

ِ ْ َّاࢬ حـتىَ َ ْ َ रـين لهـم مـُ ْ ُ َ َ ِّ َ َا ळقـونُ ُ َّ َ 
  .)۱۱۵/ توبه(

 متابعـت از هـواي نفـس و        ضـرورت پرهيـز از معـصيت خـدا و          بيـان    محور سوم 
وديـت و    لغـزش و انحـراف انـسان در مـسير عب           خاسـتگاه مهمتـرين   شيطان به عنـوان     

با عنوان دنياگرايي و بـا تعبيراتـي هماننـد حـبّ دنيـا، اطمينـان         گاه  ه قرآن   كتقواست  
گـاه بـه عنـوان پرهيـز از           و نـد ك  ردن به دنيا، رضـايت بـه دنيـا و امثـال آن يـاد مـي                ك
 گرايي و به عنـوان برتـرين مـصداق دنيـا        » طاندوستي با شي   نهي از  خطوات شيطان و  «

  :برد مهمترين عوامل سقوط نام مي
 َیی م  َا أञا الناس إن وعد االله حق فلا تغر َُ اْ࡛ࡉَ ُ َّنکُ َّْ ُ َ َ ٌّ َُّ ِ َّ َ َّ

ِ
َّ َ َ

َاة الدنی ْ ُّ َا ولاُ م باالله الغرورَ ُ یغر ُ ََّ ُْ
ِ َّ ِ

ْ َّنکُ َ )۳۳ /؛ لقمان ۵ /فاطر( 
 َیـذ بوا  َلك بـأࢮ ا َ ࡛ࡉَ ْࡉ ا ُّ سْـَࢀ ُ ُ َّ َ

ِ
َ
َاة الـدنیِ ْ ُّ ا َࣴ

َ ِ الآخـرةَ َ ِ
ْ

 ) ۱۰۷/ نحـل(  َّإن ا ِلـذِ
َّ

َین لا َ یرجـون لقَ
ِ
َ ُ ْ َاءنـَ یـَ َا ورضـوا با ْ࡛ࡉَ ِ

ُ َ َاة الـدنیَ ْ ُّ ا ِ
झ اऔَواطمأ
ِ

ُّ َ َ ْ ِا والذَ
َّ َین ࢬ عن آیَ ْ ََ ْ َاتنُ َافلونَا غـِ ُ

ِ )و ۱۴۲،  ۷/ ، انعام ۲۰۸ و   ۱۶۸/  و آياتِ بقره   )۸ /يونس 
  .۳۶/ ، فصلت۲۱/ ، نور۵۱ و ۳۰، ۲۷/ ، اعراف۱۵۳

شده سخن گفته است به درستي تبيـين        حور ياد كه راجع به سه م    اگر حجم آياتي    
ــدازه ــژ    و ان ــاه وي ــت و جايگ ــوبي اهمي ــه خ ــود، ب ــري ش ــام  ةگي ــا و نظ ــن محوره  اي
  .گردد ار ميكگذاري قرآن آش ارزش
 و  نـد ه به خوبي اين نگاه قرآنـي را دريافت        ك ندا  يانسكنخستين    اهل بيت  ةائم

 ادعيـه شـده در   حـث مطـرح  حجـم مبا . ندار بـست ك ـدر ارزيابي و اهميت دادن امور به      
 هك ـ وجـود دارد     دعـايي متر  ك. پيرامون اين سه موضوع گواه بر درستي اين ادّعاست        
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ــد در آن نباشــد ســخن ــ.  از حــضور خداون ــصاديق   معــصومين برجــستهةائم ــرين م ت
در دعاهـا كـه      انـد و    ذرات هستي وجود خـدا را حـس كـرده          ةهوشيارانند كه در هم   

خـوبي بـر ايـن      ه  ايـشان ب ـ  . انـد  ، آن را نمايانـده     اين نگرش اسـت    ةبهترين ميدان عرض  
هرآنچـه لبـاس هـستي       ثير نـدارد و   أحقيقت واقفند كه هيچ موجـودي اسـتقلال در ت ـ         

  .پوشيده است محض ربط و صرف خلقند
 بـه غيـر اسـماء و       را» مؤثريـت  سـببيت و  «در تمامي ادعيه شايد موردي را نيابيم كه         

 حقـايق و   ادعيه در تمامي حـوادث و صفات الهي منسوب نموده باشد؛ يعني تمامي   
 ةبـدون واسـطه، اراد     كثرات اين جهان، عليت محض را از آن نظام ربـوبي ديـده و             

  .)۱/۱۰۵: ۱۳۸۱ممدوحي، ( كنند  ميساري  حضرت رب العالمين را جاري وةمطلق

هـاي     ثمـالي و دعـاي سـحر نمونـه         ةعاهايي نظير مناجات شعبانيه، دعاي ابوحمز     د
ه سراسـر آن نـور و توحيـد         ك ـهاي عـصمت و طهارتنـد        سرچشمهشده از   عالي صادر 

بـه احـساس     امام سجاد.دگذار است و هيچ سهم و جايي براي غير خدا باقي نمي          
ه ايـن   ك ـاي   حضور، عنايت و فيض مداوم الهي توجهي ويژه و فراگير دارد، به گونـه             

و هـم چـون مـصائب، خوشـيها و تمـامي لحظـات              انـسان    حالات   ةاحساس را در هم   
  .داند جاري و ساري ميدمي نات آكس

 ينامهـا ه  و ب ـ  شـيء؛     التي ملأت أركـان كـلّ      کوبأسمائ«: فرمايد  مي امام علي 
 در دعاي   يا امام سجاد  »  كرده است  ي تجل ي اركان عالم هست   ةمباركت كه در هم   

نفعي وضرّي؛ تنهـا بـه      ک زيادتي ونقصي و    لا بيد غير   کبيد«: فرمايد  ثمالي مي  ةابوحمز
 ي كـه بـه مـن      رضـر  هـر منفعـت و     نه ديگري، هر فراواني يا نقص، و       ت و دست توس 

  .بلكه صدها عبارت از اين قبيل دهها و و» رسد مي
 تسليم به عنوان تنها صراط مستقيم بارها و         و بر عبوديت نيز كمتر دعايي است كه      

اهـل  ه در بـسياري از دعاهـاي        ك ـشاهد ايـن مـدعا آن اسـت         ؛  باشدبارها تكيه نكرده    
 درخواسـت مطلبـي بـوده اسـت،          امـام  ةه هدف از صدور آن از ناحي ـ      ك بيت

ند، به حمد و تـسبيح و توحيـد         ك  چه تقاضا را عرضه مي    بخش مهمي، حتي بيش از آن     
 را در اي بـوده اسـت تـا امـام     گويا آن تقاضا بهانه. حق اختصاص داده شده است    

و مناجات  )۲۸: ۱۳۷۸، نهاوندي( »حضرت ربوبيتتوحيد  بحر« در حق تسليم وةبرابر اراد
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  .ندك او غرق با
لا إلـه   إنحن له مخلـصون، لا      ا و لا االله الها واحدً   إله  إلا  « :خوانيم  مي در تعقيب نماز  

 نعـم المـولي     ل،ي ـكنعم الو  االله و  حسبنا« )تعقيبات مشتركه : ۱۳۷۹قمي،  ( »اهيّإلا  إاالله ولا نعبد    
  .)همان، تعقيبات صبح( »رنعم النصيو

ه غيـر از خداونـد سـبحان هـيچ قـدرتي تـوان حـل                كين واقعيت   اصرار بسيار بر ا   
  امـام سـجاد    ةك ـ مبار ةجاي صحيف  لات و گرفتاريهاي بشر را ندارد، در جاي       كمش

ايشان درخواستهاي متنوع   .  مشهود است  به عنوان يكي از معتبرترين منابع دعاهاي مأثور،       
ت اجتمـاع را از      معضلا ةلات و رفع هم   ك مش ةسازد و حل هم    و مختلفي را مطرح مي    

 و غير از خداوند بزرگ هيچ ملجأ و مأمني را براي رفع غمها          خواهد  ميحضرت حق   
توان يافت و      صحيفه مي  سراسرين حقيقت را در     ا. نمايد  ها و بدبختيها معرفي نمي      و غصه 

  :فرمايد  ميامام سجاد.  با تصريح كامل به آن پرداخته استدر مواردي حضرت
 تـو گـشوده شـود، و پـشت         ةره مشكلات و معـضلات بـه اراد       آفريدگارا، اي كه گ   

ي از رنـج و سـختي و        يو اي آنكـه رهـا     . شـكند  سختيهاي بسيار سخت به امر تو مي      
به قدرتت شدايد . طلبيم يم و مييجو عزيمت به سوي آرامش و آسايش را از تو مي    

قـرار  به نيرويـت حكـم و قـضا بر        . گذار بود ر و به لطفت اسباب و وسايل تأثير       هموا
پس همگـي بـه خواسـت تـو فرمـان برنـد             . ات هر چيز در كار     است و بر طبق اراده    

در دشواريها  . كه بازشان داري  آن كه امري به ميان آري و خود را نگه دارند بي          آن بي
كـه   هيچ بلايي از ما دور نشود جـز آن . حاجاتي و در گرفتاريها تنها تو پناهي     ةتو قبل 

پروردگـارا، بـر مـن      . ر ما نرود مگر تـواش بزدايـي       تو برداري و هيچ گرفتاري از س      
خـدايا،  . شكـسته و بـار گـرانش بـه زانـويم درآورده           را  بلايي فرود آمده كه پـشتم       

اش  اي و بـه عظمتـت بـه سـويم روانـه            دانم كه به قـدرتت آن را بـه سـرم آورده            مي
آنچه تو پيش آري كس توان بازپس زدن ندارد و آنچه تـو گـسيل داري        . اي كرده
 نتواند كه بازش دارد، آنچه فروبندي كس نگشايد و آنچه بگشايي بـستن آن               كس

اي و نـه يـاوري    را كس نتواند، نه كسي است كه آسان كند آنچه تو دشـوار كـرده            
: ۱۴۱۸ابطحـي،   ؛  ۷دعـاي   : كاملـه ال یسجاديال یصحيفال ( اي براي آن كه تو خوارش نموده     

  .)۴۴۵: ۱۴۱۸كفعمي، ؛  ۶۷، ص۲۴دعاي : الصحيفی السجاديی الجامعه

خود را فقير مطلـق و       كنيم كه امامان معصوم    در بسياري از دعاها مشاهده مي     
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اند و لذا با عرض نياز خود به درگـاه حـق              تعالي را تنها غني مطلق و بالذات يافته        حق
انـد   اين بزرگواران به منتهاي معناي اين آيه رسـيده        . گويند  با وي راز مي    ـجل و علا   ـ
َا أञا الناس أنتم الفقریَ : هك َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َُ َّ َ اء إلىُّ

َ
ِ ُّ االله واالله هو الغنىُ

ِ
َ ْ َ ُ ُ َّ ََّ مِ  ِ  و از همين روي چنين با خدا )۱۵/ فاطر( ُیداْ࡛ࡉَ

ا في فقري؛ خـدايا مـن در     ون فقيرً كأيف لا   كنا الفقير في غنايي ف    أ«: هكنند  ك  نجوا مي 
: الصحيفی الـسجاديی الكاملـه     (» نباشم؟م فقيرم، پس چگونه در حالت فقرم، فقير         ا  توانگري

 تـسليم در برابـر خـدا و         توحيـد و   ةاين بيـان بـا زبـان مناجـات نهايـت درج ـ            )۱۸دعاي  
 سجاديه نجواي امام    ة اين روش دعا در صحيف     ةنمون.  موحد است  ك ي بةبالاترين مرت 

ه ك ـاي پناهگاه من هنگامي     : دارند ه عرضه مي  ك به درگاه حق تعالي است       سجاد
پوشي تو بر مـن نبـود        گذرنده از خطاهايم، اگر عيب    ي در ا ند، و كا مرا درمانده    راهه

آينـه از    اگـر يـاري تـو نبـود هر         ،و اي دسـتگير مـن از سـر نـصرت          . از رسوايان بودم  
ــش ــودم  ستك ــان ب ــو اي آن . خوردگ ــر    ك ــواري ب ــوغ خ ــر او ي ــاهان در براب ه پادش

ه سـزاوار آنـي     ك ـ اي خـدايي     و. ندكاند و از سطوت و قهرش بيمنا       گردنهايشان نهاده 
الـصحيفی   ( »و از آن توسـت    ك ـه نامهـاي ني   ك ـننـد و اي آن      ك پيـشه    اه در برابرت تقـو    ك

  .)۷دعاي : السجاديی الكامله
 ادعيـه انگيزترين مثال بـراي ايـن نـوع از        روح مناجات خمسه عشر امام سجاد    

  .آيد شمار مي به
 در آن از    هك ـ يافـت    تـوان  ميدعايي  متر  ك بايد گفت  اما در خصوص محور سوم    

نتايج ويرانگر آن سخن     هواي نفس و   تبعيت شيطان و   غفلت و  گرايي و نكوهش دنيا 
اساس اين محور بارها و بارها گناه        ست كه بر   ا در نتيجه انسان شاهد آن    . نگفته باشند 

تـرين مـانع رشـد و     و معصيت به عنـوان عامـل سـقوط انـسان معرفـي شـده و اساسـي            
جهـنم در   نـاك و  عـذاب درد روزي او در دنيـا و   تيـره  بختـي و    نگون ةترين پاي  بنيادي

بر اين اساس در دعاها بر مفاهيمي از قبيل ذكر، . آخرت مورد توجه قرار گرفته است
محو آثار زيانبار گناه به عنوان       رحمت و و  طلب آمرزش و عفو      توبه، انابه، استغفار و   

حجم درخور تـوجهي از دعاهـا         و  محتوا اساساً كيد شده و  أ انسان ت  ةكنند عامل ساقط 
 غير آن شكل داده است كـه جملگـي بـر           نجوا و  را همين مفاهيم در قالب مناجات و      

  .ورزد كيد ميأتربيت ت اخلاق و سازي نفس و پاك ضرورت تزكيه و
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 ةه نيـازي بـه اطال ـ  ك ـار اسـت   كاي آش ـ   به گونه  ن محور در دعاهاي مأثور    ي ا تجلي
ــوهــاي دعا نيــست؛ ســخن ــا اســتغفارأت  رحمــت وو طلــب عفــو   ويخواه، عــذرم ب

 ةبيرون از شمار اسـت؛ نمون ـ      و نفس    طانيحفظ از شر ش    درخواست از خداوند جهت   
پوزش و آمـرزش از     ; م الرحمن الرحي  وم القيّ لا هو الحيّ  إله  إستغفر االله الذي لا     أ«: آن
ه  بخشند ، استوار ،زنده] هك ييهمان خدا  [ست،ي ن ييه جز او خدا   ك خواهم ي م ييخدا

 ، العصم ک اغفر لي الذنوب التي تهت     همّاللّ«. )تعقيب نماز عصر  : ۱۳۷۹قمي،  (» هربان است مو  
 عـصمت را    ةه پرد ك را   ي گناهان امرزي ب ايخدا؛  ... النعم ر اغفر لي الذنوب التي تغيّ     همّاللّ
 و )همـان، دعـاي كميـل     (  »...دهد ي م رييه نعمتها را تغ   ك را   ي گناهان امرزي ب اي خدا ،درد يم

  . دسته از دعاهاستني اي نمونه براني بهترليمك في شريدعارتاسر  ساساساً
 ذنبي المانع عن نبيي ونق بيفرّ«: ندك عرض مي حمزه، امام سجاد  و اب يدر دعا 
گذارد ملازم با اطاعـت تـو      ه نمي ك يگناه  من و  نيب! من  پروردگار ي ا ؛کلزوم طاعت 

 ني گناه، هم ـيساس در معناه اكه گناهان كشود  پس معلوم مي. »ندازي بييباشم، جدا 
زنـد و     خـود بـه آنهـا دسـت مـي          اتيه انسان به تبع شهوات و نفـسان       ك است   ييزهايچ
بينـيم در    لـذا مـي   . ردي ـنـد و اوج بگ    كه انـسان پـرواز      كگذارند    نمي ،شود ب مي كمرت

 سـيد الـساجدين   كه باز هم از     » صلوات شعبانيه «دعاي ديگر معروف به     فرازي از   
اســت در هــر روز شــعبان بــه هنگــام زوال خوانــده شــود،  مــستحب  روايــت شــده و

، ولا تخزنـي    کد، واعمـر قلبـي بطاعت ـ     د وآل محمّ ـ   صلّ علـي محمّ ـ    همّاللّ«: فرمايد مي
مقابـل، گنـاه     در ضمير معرفي شده و     دل و  ةتزكي طاعت خدا آباداني و   » ...کبمعصيت

  .روزي سيه موجب خذلان و
اصـلاح   حيح انسان به زندگي و    عامل تكامل، نگرش ص    ،تزكيه و پاكسازي نفس   

، آن مركـز نورانيـت،    امـام سـجاد  «بينيم  لذا مي. بازنگري در خود است اهداف و 
بـه   هي سـجاد  ةفي صـح  يدر دعاهـا  آن معدن معنويت و كمال، زين همة عابدين عالم،          

بـا كمـال شرمـساري      مقابل پروردگار عـالم      شود و در   با خود مواجه مي   اي   نحو ويژه 
در نيمة شب و بعد از نماز شب، آن هم نه نماز شـب آدم معمـولي و                  ! كند  استغاثه مي 

كنـد و     ، آن امام همام به پروردگار عالم رو مي         عادي، بلكه نماز شب سيد سجاد     
! پروردگـارا ؛  ک و رضي عن   هاسخط علي  و ک لنفسه من  اوهذا مقام من استحي   «: گويد  مي
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نفـس   بـر . ام از تو شرمنده   خودم   ي به خاطر نفس خودم، به خاطر ضعفها و نقصها         من
 بـه پروردگـار عـالم     جملـه را امـام سـجاد   ني ـ ا.»ام ي و از تو راض نميخود خشمگ 

  ١.»)۳۱ دعاي :الصحيفی السجاديی الكامله ( »یخاضعی  ورقبی بنفس خاشعکفتلقا«: ديگو مي
 ديگـر آن دعـاي   ة نمون ـ. بسيار اسـت    عصمت اين گونه ادعيه از امامان نور و      

، مـع   ک، ومددت يدي إلي ـ   کإلهي وقفت بين يدي   «: فرمايد  كه مي   است امام هشتم 
ي سلكت سبيل الحيـاء     ، ولو أنّ  ک، وإهمالي لكثير من طاعت    کعلمي بتفريطي في عبادت   

، ک تنادي المسرفين إلي باب    ک لما سمعت  ي يا ربّ  لخفت من مقام الطلب والدعاء، ولكنّ     
 »... بعواطف أرحم الرحماء ئذاً للنداء، ولا  ، جئت ممتثلاً  ک وثواب کوتعدهم بحسن إقالت  

 يبازنگر.  اين بازنگري در خود است     .)۲۸۱ـ۸۴/۲۸۰: ۱۴۰۳؛ مجلسي،   ۲۱ـ۲۰: ۱۴۲۰ابطحي،  (
نـد و  ك  مـي ي پـس از مرحلـه ط ـ  مرحلـه مال را كه انسان، آسمان ك  استنيخود ا  در
 خـود را    هـا ييباي و ز  اتي ـ و اگـر معنو    نـد يآ  مـي  دي والا پد  ياگر انسانها . شود امل مي ك

 و  صي نقـا  دني ـخـود و د     در ياثـر بـازنگر    دهنـد، همـه بـر      نند و نشان مـي    ك  ر مي ظاه
.  در وجـود خودشـان قانعنـد       راتي از خ  يري خ نيمترك به   گروهي. است  خود يبهايع

  .كندتواند طي   را نميمالك گري است، دنيه چنك يفرد
بنـاي   .خيـزد   به پاكسازي نفس در جهت اصلاح اخلاق و آداب انـسان برمـي             دعا
شـريف   ق بر اصلاح نفس و آرزوهاي انسان است و زماني كه آرزوهاي انسان،            اخلا

  .ت خواهد گرفتئاي نيك نش و والا باشد، اخلاق او نيز از زمينه
 حـضرت   آننـشيب    فراز و اي از زندگاني پر     كه دعا فصل برجسته     سجاد امام

 لي ـ تحل چون طبـق  «چرا؟  . مر بست ك ي اسلام ة در جامع  اخلاق ريي و تغ  مياست، به تعل  
ربلا ك ـ ةه بـه فاجع ـ   ك اسلام   ياي دن يلات اساس ك از مش  يآن امام بزرگوار، بخش مهم    

 ياگـر مـردم از اخـلاق اسـلام        .  از انحطاط و فـساد اخـلاق مـردم بـود           ي ناش د،يانجام
توانـستند آن فاجعـه را        نمـي  گـران يسعد و د   اد و عمر  ي و ابن ز   ديزيبرخوردار بودند،   

 بودنـد، آن  دهي نچسبكت نشده بودند، آن طور به خا   مردم آن طور پس    اگر. ننديافريب
م كآنهـا حـا     بـر  ليرذادر يك كلام هواي نفس و       طور از آرمانها دور نشده بودند و        

                                                        
 در ديدار پرسنل    يبيانات مقام معظم رهبر    ,آرشيو بيانات , رساني دفتر مقام معظم رهبري     يگاه اطلاع  پا .١

  .۲۸/۱/۱۳۷۵و فرماندهان ارتش 
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 و جائر باشند بتوانند مـردم  نيد يومتها ولو فاسد باشند؛ ولو بكن نبود حك، ممبود  نمي
  زهـرا  ة فاطم ـ و پـسر   غمبريشتن پسر پ  ك يعني ؛يمي عظ ة چنان فاجع  جاديارا به   

. ه اخلاق او خـراب شـود      ك مفاسد خواهد شد     ة منشأ هم  ي ملت، وقت  كي. نندكوادار  
ه ك ـني بـه ا بـست مـر  كرد، و ك ـ تفحص ي اسلامة جامعة در چهر را امام سجاد   نيا

ارم ك ـم« يلــذا دعــا   .  گردانـد  ـوكيند و اخلاق را ن    ك ك پا ي زشت نيرا از ا  آن   ةچهر
آن .  امـا درس اسـت    ، دعاست »هي سجاد ةفيصح« . امـا درس است   ، دعـاست »الاخلاق

 آن روز   ي اسـلام  طيربلا در مح ـ  ك ـ ة و چهـار سـال بعـد از حادث ـ         ي س باًيبزرگوار، تقر 
 يسك . پر از درس است    يهاي از زندگ  يكي از همه جهت     ي زندگ نيرد و ا  ك يزنـدگ

ه علت انقطاع ما از راه خـدا        كفهمد   آشنا باشد، خوب مي     امام سجاد  مةه با زمز  ك
 بـه آن    افتني ـ مـا و امثـال مـا از دسـت            تي علت محروم  ات،ي ما از معنو   يعلت دور  و

 از شهــوات و     يـروي ـاثــر پ   ه در ك ـ اسـت    ييهـا ي گرفتار ،يوتك ـ و مل  يمقامات معنـو  
 فرازهـاي اخلاقـي و     اي از  اينـك نمونـه    ١.»ميشو آن مي  اطاعت از نفس امـاره، دچار    

  :تربيتي ادعيه را بنگريد
ــا ــشم صــح يدر دع ــةفي ش  ــهيجاد س ــد م ــ ي از خداون ــدا«: دخواه ــر  ايخ ــا را ب  م

 و  جي جستن از بدعتها و تـرو      ي شرع و دور   ي از سنتها  يروي از نعمتها و پ    يارزرگكش
  .»ك به ناتوانان موفق بدارمك اسلام و نييحفظ آ

  :دارد  سجاديه عرضه ميةدر دعاي هشتم صحيف
ندي خشم و غـضب و      برم از خروش امواج آز و طمع، و ت         به تو پناه مي   ! پروردگارا

چيرگي حسد، و سستي صبر و كمي قناعت و بدخويي و رذالت، از پاي فشردن بـر   
 از پيروي هوس و روي برتافتن از هدايت، و          ،شهوت، و بردگي عصبيت و لجاجت     

آور و تنفرانگيـز، و برگزيـدن        فروافتادن در خواب غفلت، و گزاردن كارهاي ملال       
وچـك انگاشـتن معـصيت و بـزرگ پنداشـتن           باطل بر حق و پافشاري بر گنـاه و ك         

 خـدايا بـه تـو پنـاه         .دسـتان   و از به خود باليدن توانگران و خوار داشتن تهي          ،طاعت
اريم زكه به زيردستان بد كنيم، آن را كه به ما نيكي كرده سپاس نگ ـ             آورم از اين    مي

 آنچـه    يـا  به او ياري نرسانم     و اي را خوار نماييم    يا ستمگري را ياري كنيم و بيچاره      
                                                        

در ديدار كاركنان وزارت     بيانات معظم له  , آرشيو بيانات , رساني دفتر مقام معظم رهبري     پايگاه اطلاع . ١
  .۲۳/۴/۱۳۷۲ ،يمين اجتماعسازمان تأ و يآموزش و پرورش، سازمان بهزيست
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 در آن نداريم به خود بنـديم يـا در چيـزي كـه دانـشي در آن نـداريم سـخن                       حقي
  .)۴۴۶: ۱۴۱۸؛ كفعمي،  ۸ دعاي :كاملهال یسجاديال یصحيفال ( »...بگوييم

 ا،يه خـدا كند ك  مي اني زبان ب  ني دعا با ا   كي در    را امام سجاد   الب مط ني ا ةهم
  . استي اخلاقيها درسنهايا. زهاي چنيبرم از ا من به تو پناه مي

 براي ما ها از امامان معصوم دهها، بلكه صدها دعاي ديگر در اين زمينه        !آري
  .اي ارزشمند است ذخيره  ميراثي گوهرين واًبه يادگار مانده است كه حقّ

  نگاه ابزاري به دنيا. ۲
يـد  كسـخت بـدان پايبنـد و همـواره بـر آن تأ            ان معـصوم  ه امام كاز ديدگاههايي   

 مسير است و نـه      ك دنيا ي  يشاندر نگاه ا  . ه ابزاري به دنيا و زندگي دنياست      ، نگا رنددا
ه همـان   ك ـه بايد از آن براي رسيدن به هـدف اصـلي            كمقصد زندگي؛ فرصتي است     

حجـم عظيمـي از مباحـث       .  آخرت اسـت، بهـره گرفـت       ةقرب الهي و حيات جاودان    
هـاي بهـشت يـا      ه ويژگيهاي دنيـا مطـرح شـده يـا از آخـرت و جاذب ـ              ةه دربار ك ادعيه

  .رنجهاي دوزخ سخن به ميان آمده، همه بيانگر همين ديدگاه است
 مبنـا و    ،ريك ـ دارد، از لحاظ سـاختار ف       آنان ةه جايگاه مهمي در انديش    كاين نگاه   

 قرار گرفتـه اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه            دعاها مباحث متعدد اجتماعي و اخلاقي در        ةپاي
 موضـوعات اخلاقـي ديگـري ماننـد          نبوت، بحـث تقـوا و      ةبحث عدالت، بحث فلسف   

 همـين   ةه بـر پاي ـ   ك ـاز موضوعاتي هـستند     ... ، عزت نفس و مناعت طبع و      يهكزهد، تز 
خواهـد    در دعايي از خدا مـي به عنوان مثال امام سجاد  . ديدگاه تحليل شده است   

  :محبت دنيا را از دلش بگيرد تا گرفتار تبعات آن نشود
تُذهِلُ  و ک إلي یِتَصُدُّ عن ابتغاء الوسيل    و ک عمّا عند  ي تنهَ یٍي حبَّ دنيا دنِيّ   بانْزِعْ من قل  و

؛ از دلم دلبـاختگي بـه ايـن دنيـاي فرومايـه بـركن تـا مبـادا مـرا از                  کعن التقرُّب من  
الطافت محروم كند و از توسل بـه عوامـل جلـب رحمتـت بـازدارد و از تقـرب بـه                      

  .)۴۷ دعاي :كاملهال یسجاديال یصحيفال ( درگهت غافل سازد

  نگاه هدفمند به انسان. ۳
دعاها و د و همواره در   نن تأكيد دار  ر آ  ب به غايت  پيشوايان اسلام از ديدگاههايي كه    
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 ايـشان در نگـاه    . د، نگاه هدفمند به انسان است     ننك   از آن ياد مي    انسخنانش  ديگر بلكه
انات مادي و معنوي در اختيارش قرار داده شده است تـا بـه              كانسان آفريده شده و ام    

  .بيهودگي و حيرت در آفرينش او جاي ندارد. ندكت كوي هدف مشخص حرس
ن پايـدار آخـرت     ئاي در خـزا    و هر قدر از متاع دنياي فاني كه از مـن دريـغ داشـته              

اي و   و آنچـه از نعمـات زودگـذر دنيـا كـه اينـك عطـايم نمـوده                  ساز برايم ذخيره 
 قرب بـه محبتـت و   ةاسط نيل به بندگي درگاهت و وةاي ماي  ام ساخته  اكنون بهره  هم
؛ ۴۶۶: ۱۴۱۸؛ كفعمـي،    ۷۹دعاي  : كاملهال یسجاديال یصحيفال (  ورود به بهشت گردان    ةوسيل
  .)۱۷۳: ۱۳۴۹همو، 

  :فرمايد  در دعاي مكارم الاخلاق ميامام سجاد
ي بمـا تَـسأَلُني   ن علي محمّد وآله واكفني ما يَشغَلُني الاهتمـام بـه واسـتَعمِل   لّاللّهمّ ص 

خدايا، بر محمد و آل او درود فرسـت و          بار؛  ي له تَناستَفرغْ أيّامي فيما خَلَق   ا عنه و  غدً
نياز كـن، مـرا بـه آنچـه          دارد بي  ات بازمي  از كاري كه پرداختن به آن مرا از بندگي        

از آن بازپرسي وادار و روزهاي مرا در آنچه كـه بـراي آن مـرا                ) روز جزا (كه فردا   
  .اي صرف نما آفريده

  .دهد وضوح نشان ميه دفمندي خلقت انسان را باين فراز دعا ه
كنـد كـه جملگـي       امير مؤمنان در دعايي در مقـام اعتـراف نكـاتي را مطـرح مـي               

  :فرمايد ؛ مياستكاشف از هدفداري در خلقت انسان 
 کت ـ جنّّ ، وأن حقّک رحمتّ ، وأن حقّک أوصياء ّ  ، وأن  حقّ ک رسل ّ  ، وأن  حقّ ک قدر ّ  وأن
 محيـي المـوتي،   کحيـاء، وأنّ ـ  مميـت الأ ک، وأنّ حقّک قيامتّ ن، وأ حقّک نار ّ   وأن حقّ
 لا تخلـف    ک جـامع النـاس ليـوم لا ريـب فيـه وأنّ ـ            ک باعث من في القبور، وأنّ     کوأنّ

  .الميعاد

 خـدايا تـو بـه مـن     :دارد خواهي عرضه مي عذردر دعايي ديگر در مقام اعتراف و    
ي مـن در عـوض چـه        عطـا نمـودي ول ـ    ... نعمت فراوان، روزي سرشار خلقت نيكو و      

رسيدن به مقصد از خلقت صرف نمودم؟        آيا آنها را در مسير كمال خودم و       ! كردم؟
فنيت عمـري   أ و ک علي سخط  کيت برزق  وتقوّ ک علي معاصي  کيت بكرم فتقوّ«: هرگز

آيد كـه از نعمتهـا       مي بر خواهي امام  از اين عذر   )۲/۵۹۵: ۱۳۶۵كليني،  ( »فيما لا تحبّ  
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هـدف زنـدگي انـسان       ي حـق اسـتفاده نـشده اسـت، و         مورد رضـا    مسير صحيح و   در
 در دعايي از لذا امام سجاد. اموري متعالي است، فرمانبرداري است، طاعت است  

انـسان را بـه هـدف     طلبد كه همگي مصداق طاعت اسـت و  خدا توفيق در اموري مي  
  :فرمايد كند؛ حضرت مي اصلي زندگي نزديك مي

فرسـت، و مـا را در ايـن روز و شـب و در               پروردگارا، بر محمد و خانـدانش درود        
همه وقت در انجام دادن كارهاي خير و پرهيز از ارتكاب شر، سپاسـگزاري نعمتهـا    
و پيروي از سنتها، دوري از بدعتها، امر به معروف و نهـي از منكـر، حمايـت از اسـلام،         
نكوهش باطل و سرنگون كردن آن، ياري حق و سرافرازي آن، هـدايت گمراهـان     

  .)۶دعاي : كاملهال یسجاديال یصحيفال ( نان موفق داريي ناتوانان، فريادرسي اندوهگو يار

اخـلاق    اهل البيـت   ةئمه از نظر ا   كي از دو پايه و مبنايي است        كاين ديدگاه ي  
ديدگاه نخست ابزاري بودن دنياست و ديدگاه دوم هدفمندي   . گيرد ل مي كبر آنها ش  

در اين زمينه   . دننك  گذاري مي  ت، اخلاق را پايه    بر اساس همين دو واقعي     يشانا. انسان
بيندازيم، خـواهيم ديـد     ان  هاي اخلاقي امام    توصيه ةكه گذري به مجموع   افي است   ك
  .شده استكي از آن دو مطلب ياديد بر يكها تأ  توصيهة همةه ريشك

  نگري زندگي آزمون. ۴
موده و واقعيـت     زندگي آزمايشگاهي است كه انسان در آن آز        پيشوايان دين از نظر   

ار قـرار   ك ـهـا و اف    خـود مبنـاي برخـي انديـشه       اين نگره،   . شود ار مي كاش آش  وجودي
ه ك ـسنت آزمايش در تحـولات زنـدگي چنـان جايگـاه و اهميـت دارد            . استگرفته  
  .يفرها و پاداشهاي اخروي نيز معلول و تابع فرايند آزمايش و آزمودن استكحتي 

ن آبـه قـر   صـريح   ه گـاه همـراه بـا اسـتناد          ك ـ در اين زمينه     نيايشهاي اهل بيت  
 آن در تحليـل     ةمطرح شده است، به خـوبي از اهميـت ايـن ديـدگاه و تـأثير گـسترد                 

بـه چنـد نمونـه     . دارد مـي رفتي، اجتماعي و اخلاقـي، پـرده بر       موضوعات گوناگون مع  
  :بنگريد

براي ايشان روز رخشان بيافريـد تـا در آن نعمتهـاي الهـي جوينـد، و بـه روزيهـاي                     
جـو پردازنـد؛ تـا هـم از نعمتهـاي      و اوندي دست يابند و در زمين خدا به جـست     خد

و خداوند  .  اخروي بهره يابند   ةكنوني دنيوي برخوردار شوند و هم از نعمتهاي آيند        
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آنـان را   .  اينها كارشان به سامان آرد و احوالـشان را بيازمايـد و هويـدا سـازد                ة هم با
داشـت   ردن واجباتش و مواضـع پـاس      همي نگرد كه در اوقات طاعتش و جاي گزا        

اند تا بدكاران را به كردارشان كيفر كند و نيكوكـاران را بـه نيكـي       قوانينش چگونه 
  .)۶دعاي : كاملهال یسجاديال یصحيفال ( بسيار پاداش دهد

  :فرمايد  سجاديه ميةدر نخستين دعاي صحيف
آوردن نهـاد و    هـم    سپاس خداي را كه در پيكر ما ابزارهاي گشودن و افزارهاي بر           

ما را به روح و روان زندگي بهـره داد و ابـزار كـار و تـلاش در مـا نهـاد و از مـا بـا               
نيازمــان نمــود و بــا كــرمش  نعمتهــاي گــوارايش پــذيرايي كــرد، بــا احــسانش بــي 

سـپس فرمـان داد تـا طاعتمـان را بيازمايـد و بازمـان داشـت تـا                   . مان بخـشيد   سرمايه
  .سپاسمان بنماياند

 يـشان هاي سنت امتحان و آزمايش الهـي را در بيـنش ا             خوبي ريشه  اين سخنان به  
ه ك ـدهـد؛ همـان حقيقتـي      زندگي و دگرگونيهاي مثبت و منفي آن نـشان مـي      ةدربار

  : رده استكيد فراوان كقرآن بر آن تأ
 ُّکل ير فتنـة وُ لموت ونبلوکم بالشر و ة  س ذا  َ َ ًَ َُ َّْ َ

ِ ِ ٍ
ْ اَْ࡛ࡌـ ِّ

ِ ْ
ُ ُ ْ َ ِ ْ ْ اَ ࠞࡆَ ِࠟࡅ

ْإلینـا ترْ ُ ْ َ ُجعـونِ َ ) ؛)۳۵/ انبيـاء  م ْواعلمـوا أنمـا أمـوا لکُ
ُ ْ َ ََّ ُ َ ْ َ 

َوأولادکم فتنة و ْ ٌَ َ ْ
ِ ْ
ُ ُ َ

ٌأن االله عنࢰ أجر عظيم َ ٌ ْ َ َُ َ ْ
ِ َ َّ َّ )؛)۱۵ /؛ تغابن ۲۸ /انفال  الذ

َّ
لمـوت وی َ خلق  َ ْ َ ْ ا َ َ َیـاة لیبلـوَ َُ ْ ِ

َ ْکم أیـکم اْ࡛ࡉَ ُ ُّ َ ْ ُ

ًأحسن عملا َ َ ُ َ ْ َ
ُهو العزیز الغفورَ و َ ْ ُْ َ َ ُ )۱۵۴ /؛ آل عمران۱۵۵ /؛ بقره۷ /كهف( و آيات ديگر )۲ /كمل(.  

  آن قدسـيان   ةه در انديـش   كديدگاههاي بنيادي بود    برخي از   نون ياد شد    كآنچه تا 
آيـد؛   به شمار مي  ن  ا آن بزرگوار  يباورها  و ها  انديشه بسياري از  ةوجود دارد و شالود   

د و  ن ـنگر زنـدگي مـي    در واقع در قالـب همـين ديـدگاهها بـه جهـان، انـسان و                  يشانا
  .ندنك هاي اجتماعي و اخلاقي را مطرح مي تحليلها و توصيه

   تبيين معارف ديني:دو
از توحيد و نبـوت و معـاد گرفتـه تـا دسـتورات              . محور دوم تبيين معارف ديني است     

 ةمورد بحث قرار گرفته است، اما از نظـر شـيو          در دعا   ام تشريعي همه    كاخلاقي و اح  
  :شود  ميادامه به دو نوع آن اشاره دارد در يانواعبحث 
  توصيف تحليلي از موضوعات ديني. ۲تعريف و توضيح حقايق ديني . ۱
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   تعريف و توضيح.۱
يـك موضـوع    ؛ دو موضـوع عقيـدتي و    نـيم ك   موضـوع بـسنده مـي      ه سـه   ب ن نوع يدر ا 

  .مناعت طبع ، امامت و از وحدانيت خداوندنده عبارتك اخلاقي

  توحيد
  :است ي از مسائل بنيادين باورهاي اسلاميك توحيد ذات، يةمسئل

 َُإلهو َ م إلِ
َ
ِ ْ َه وکُ َاحد لاٌ ٌ  إلِ

َ
َّه إلاِ ِ

َ هو الرحمَ ْ َّ َ ِن الرحُ َّ ِلقد کفر الذ  ؛)۱۶۳/ بقره( يمُُ
َّ ََ َ َ ْ َین قَ َالوا إن االله ثَ َ َّ َّ

ِ
ُ

َالث ثلا َ ُ
َثـة وِ ٍ

ا مَـَ
من إل
َ
ِ ْ َّه إلاِ ِ  إلٍ

َ
َه وِ ٌاحدٌ ِ )؛)۱۷۱/ نساء   ْقل َإنمُ َّ ا هو إلِ

َ
ِ َ

َه وُ َاحد وٌ ٌ ِإننىِ
َّ
ِ برِ

رکونیَ َء مما  ُ
ِ ُࣹشْ َّ ِ ٌ )؛)۱۹/ انعام   ُإنمـا االله َّ َ َّ

ِ
إل
َ
َه وِ َاحد ٌ سُْࡿࡉٌ ون له ولد له مِ َانه أن  ُ ٌ ُ َُ َ ََ َ یَکُْ

َ َ السمِا فىَ َات وَاوَّ ِ الأرضِا فىمَِ
ْ َ ْ )؛)۱۷۱/ نساء  ََال االله لاقَـو ُ َّ ذوا َ  ُ ࡌـ ِ

تَࢀَّ
َإله َ َ اऍين إنمينِِْ َّ

ِ ِ
ْ َ ا هو إلْ

َ
ِ َ

َه وُ َّاحد فإیاٌ
ِ
َ ٌ ِ فارهبونیَِ

ُ َ ْ َ
 )۵۱/ نحل(.  

  .يد دارندك از او تأكه همگي بر وحدت خداوند و نفي شريك ديگر ةو دهها آي
از سوي ديگر برداشت عمومي نسبت بـه وحـدت ذات، وحـدت عـددي اسـت؛                  

گوييم  ه وقتي مي  كداشتند  پن لمان در گذشته مي   كيعني عموم انسانها و شايد برخي مت      
سـخنان  ديگـر   ادعيـه و  در انامـا امام ـ . ي است يعني دو تا يا سه تا نيست  كخدا ي 

  .دننك خود اين پندار را رد مي
سبحان » «بعدد واحد لا« )۲۹: ۱۴۱۸، ه الجامعه علويال یصحيفالابطحي،  ( »بدحد الأ نت الأ أف«

ه ئض بتجزّ يتبعّ لا« ،»بتأويل عدد  د لا حالأ «)۱۳۴: ۱۴۲۱همو،  ( »حد الأ االله الواحد الحقّ  
ا ته متقادمً ليّالذي كان في أوّ   « )۵۸: ۱۴۱۸،  ه الجامعه علويال یصحيفالهمو،  ( »العدد في كماله  

ته، ودانوا لدوام   ته وقديم أزليّ  ته وربوبيّ ا خضع الخلائق لوحدانيّ   ته متسيطرً وفي ديموميّ 
 ـ،  ؛ ابطحي ۵۴/۱۶۰: ۱۴۰۳؛ مجلسي،    ۱/۸۹: ۱۳۶۵كليني،  ( »تهأبديّ  ـال یصحيفال ، ه الجامعـه  علوي
، ۲دعـاي   : ۱۴۱۸،  السجاديی الجامعـه   یصحيفالابطحي،  ( » في مكان  ليس له حدّ  « )۴۸: ۱۴۱۸
ا ولم تلد فتكون    ل فتكون موجودً  ا ولم تمثّ   فتكون محدودً  دّنت الذي لا تح   أ« )۲۱ص

 »کفيعارض ک ل  ولا ندّ  ک فيكاثر ک ولا عدل ل   ک فيعاند ک مع ا أنت الذي لا ضدّ    مولودً
 ر قـاهر الخلـق بغي ـ     ...« )۴۷دعـاي   : كاملهال یسجاديال یصحيفال (؛  ۳۱۸، ص ۱۴۷دعاي  : همان(

 ١»حـد أا  فـوً ك له   نكلم ي  و ولدلم ي  و لدحد الفرد الصمد، الذي لم ي      االله الأ  نّكعدد، ل 
  .)۱۴۴: ۱۴۱۴، مهج الدعوات؛ ابن طاووس، ۲۰ـ ۱۹: ۱۴۱۸، ی الجامعهعلويال یصحيفالابطحي، (

                                                        
، ی الجامعه علويال یصحيفالابطحي،  : ك.ر( بارها اقتباس شده است      سورة اخلاص در ادعية امام علي     . ١

  ).۴۱۱  و۳۵۱ ،۳۴۲ ،۲۸۱ ،۲۷۷ ،۹۲ ،۲۳ ،۲۰: ۱۴۱۸
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وحـدت را    در اين تعبيرات با نفي تصور وحـدت عـددي، نـوع ديگـري از          يشانا
ه در برابـر وحـدت عـددي اسـت و پـس از آن فيلـسوفان آن را                   ك ـد  ن ـنك  معرفي مـي  

نه متمثـل، نـه     كه نه محدود است و  ناميدند » حقيقيه ةوحدت حقّ « يا» بساطت محض «
يك  نه عدل، هيچ نه مثل و   شود، نه ضد،    مي نه از چيزي يافت    داراي صورت است و   

مستلزم داشتن ماهيـت، يـا تكثـر     يك مخل به بساطت و    را ندارد؛ چه اينكه وجود هر     
 عارض شـدن مـرز   ةه وحدت عددي نتيج كاز آنجا   . يا تركيب خواهد بود    در ذات و  

بر چيزي است؛ يعني تا حدّ براي چيزي نباشد و بر آن عارض نشود و آن را محـدود                   
در نتيجـه   . گيـرد  آيـد و معـروض عـدد قـرار نمـي           مـي ند، آن چيز به شمارش در ن      كن

 مرز و محـدوديت     ةه بر پاي  كعددي يا وحدت حقه، وحدتي خواهد بود         وحدت غير 
 ـ  ك ـيابد و به همين دليل، چنين وحدتي قابـل ت          نداشتن تحقق مي   . ت نيـست  رار و اثنينيّ

 شود و نه در جهات منقسم نمي كه از هيچ جهتي ازست  اآنمعناي صفت احديت او     
 ،عـددي  پس در تفسير وحدت به وحـدت غيـر      .گردد خارج و نه در ذهن متكثر نمي      
ه عبـارت اسـت از نبـود محـدوديت در ذات            ك ـد  ن ـنك  به مبناي ارزشمندي اشاره مـي     

 ه مبناي وجوب است و در     كمتر از غناي ذات     كته در الهيات    كاهميت اين ن  . خداوند
  .مطرح گرديده، نيست بارها ان امامةادعي

   اسلامية رهبري جامعامامت و
در خصوص ويژگيهـا،   موضوع ديگري كه در بسياري از ادعيه به آن پرداخته شده و          

غايت ارزشمندي داده   ه  آثار آن بارها با بيانهاي متنوع توضيحات ب        جايگاه، ارزشها و  
جز در  پس از پيامبر« ست؛ چه اينكها  اسلاميةامامت و رهبري جامعمسئلة شده،  

ومـت  كِ خود را نيافـت و انـسانها از ح           علوي، هرگز جايگاه اصلي   ومت  كپنج سال ح  
 موضع  ة هرگز روشنگري دربار   بهره ماندند، اما امامان    راستين در تاريخ اسلام بي    

وت در مقابـل ظلمهـا و جبّاريتهـاي         كخود و جايگاه اصيل امامت را فرو نهشتند و س ـ         
ــشان در   ســتم ــستند و خــود و ياران و برزنهــا مظلوميــت آل وي كــبارگــان را روا ندان
 را در    علوي، امامت فرزندان علي    ةردند و شاعران ستيهند   ك   را فرياد مي   علي

ــاران را افــشا مــي  اشــعار خــود مــي ســان،  ردنــد و بــدينك گــستردند و ســتمگري جبّ
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  .سرودند هاي مقاومت را مي  حماسهشورانگيزترين
لام و تحليـل اسـتوار      گون در تاريخ اس    بررسي دقيق تاريخ تشيّع و جريانهاي گونه      

ه از نخـستين    ك ـدهـد     و ياران جليل القدر آن بزرگواران نشان مـي         مواضع امامان 
طلـع دعـوت شـيعي را        دورانهـاي امامـت، مَ     ةدر هم  سالهاي پس از رحلت پيامبر    
اين موضـوع در قيـام خـونين        . داده است  يل مي كتش اثبات امامت اهل بيت پيامبر    

نده ك در روزگار نفاق و آ     يق سيدالساجدين گيري دق   و موضع  بن علي  حسين
و پـس از آن،  آمـوز آن حـضرت    آفرين و درس از اختناق اموي و ضمن دعاهاي تنبّه 

مهدوي ( »شود بن علي نيز به روشني ديده مي       زادگاني مانند زيد   حتي در جنبشهاي امام   
 انوزگارخفقان و در ر در شرايط سخت  كه نوعاً اطهارةائم. )۱۶ـ۱۱/۱۵: ۱۳۸۳راد، 

 نـاب   قينشر معارف و حقا   سر بردند، كم و بيش بستر دعا را براي          ه  ستم ب  ي و خاموش
 ه آدمـي  ك ـآنجـا   .  امامـت مناسـب ديدنـد      ئلةي، از جمله مس   عيشحق   دي و عقا  ياسلام

لات و كه در مـش ك دارد يگاه هيك به تازي را ندارد و نيسك و ندك ي م يياحساس تنها 
  . هدف استني به الي ني براي دعا ابزارابد،ي و آرامش دست نهيمصائب به طمأن

معنـوي  ه مقام علاوه بر آنك  دعا  ـرهگذر از طيدر آن شرا تاحضرآن  يآر
 دعـا،   ةشـيو  ضـمن تعلـيم   ـ    دن ـري گ شي را در پ ـ   يا رهي س ـ ني چن ـ ردك ـ ي م جابي ا ايشان

 ةمدرساز اين بستر،     حال   نيدر ع به مردم،    يحق تعال  و راز و نياز با    مناجات و عبادت    
 تي ـ اهـل ب   فتگاني و ش  قتي را به تشنگان حق    عهي اسلام و ش   ي الفبا  ساختند و  عشق
  .ندآموخت

  بر صلوات بر محمد و آل محمـد     ديك تأ  مربوط به امامت،    مسائل ني ا ةاز جمل 
دم   رسـول االله   تياهل ب  و   ي از عل  توانست ي نم يسكه  ك طيدر آن شرا  . است

و  ددن ـرك يز صلوات بر محمد مطـرح م ـ بزند، در دعاها صلوات بر آل محمد را بعد ا       
  .دپرداختن مي در پي آن با بيان ويژگيهايي چند به معرفي اهل بيت

 طيم بـر مـردم و مـسلمانان در آن شـرا           ك با نظام حـا    اري در واقع جنگ تمام ع     نيا
اميه تقبيح شـده     از طرف حكام بني   » علي«حتي ناميدن اشخاص به نام      «؛ چه اينكه    بود
 آمد، مردم مورد تهديد و تحت پيگرد قانوني قرار         تي به حساب مي   جرم قابل مجازا   و

ابـن  (» شـد  راست نمـي   المؤمنينبّ امير گرفتند و كار سلاطين آل اميه جز با س         مي
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ه نـام اهـل     ك ـ بودند   دهيوشك اري بس هيام يبن .)۱/۱۸۴: ۱۳۹۴؛ بلاذري،   ۱۳/۲۲۰: تا  بيالحديد،    ابي
آنهـا  .  بودنـد زي در ست  انيند و عملاً با علو     بسپار يرا در گذر زمان به فراموش      تيب

  . را به شهادت رساندنداني از علوياريبس
 را  تي ـ نـام اهـل ب     ، دعاها يلا در لابه  معصومينت  ا حضر ط،ي شرا ني ا در

ــ ــدگنجاند يم ــا چنانكــ،ن ــام ســجاد يه در دع ــ  درام ــه م ــفرما يروز عرف  يا«: دي
 و  يه اولـش را حـد     ك ـ يبر آن حضرت و بـر آل او درود فرسـت، درود           ! پروردگار

  .» نباشدياني و آخرش را پايمدت
داران علم خدا و نگهـداران       خزانه« از دعا به صراحت از آنان به عنوان          يا  فقره در

  :رده استك ادي »ني خدا در زمناني و جانشي الهنيد
حـضرت فاطمـه و   ( آن بزرگوار شاني خوتران زهيكدرود فرست بر پا!  پروردگار يا

داران علمـت و      و خزانـه   يدي ـ فرمان خـود برگز    يه آنان را برا   ك)  عشرا اثن ةائم
 بـر بنـدگانت قـرار    شي خـو ي و حجتهانتي خود در زمناني و جانش نتينگهداران د 

 را شانيــ و اي ســاختك پــايك و ناپــايديــ پلاز و آنــان را بــه خواســت خــود يداد
 ـ ( يدي ـ گردانشي خود و راه بهشت خـو ي به سو  زيدستاو  ـ یصحيفال  :كاملـه لا یسجاديال
: ۱۴۱۸؛ كفعمـي،    ۳۲۲، ص ۱۴۷ دعـاي  :۱۴۱۸،  جامعـه ال یسجاديال یصحيفال؛ ابطحي،   ۴۷دعاي  
  .)۶۷۱ :۱۳۴۹؛ همو، ۴۸۳

اسـت كـه عـلاوه بـر        يك مفهوم اسـلامي   «امامت در پوشش صلوات     مسئلة  طرح  
 اسـلامي،  ة بـراي احـراز آن و رهبـري جامع ـ    اولويـت و احقيّـت اهـل بيـت      ةجنب
  .)۱۸۷: ۱۳۸۷جعفريان، ( »را نيز در حدي والا داراست ... عصمت وهاي الهي از قبيل جنبه

بـه مؤمنـان دسـتور       كيد شـده و   أصلوات همان حقيقتي است كه در قرآن بر آن ت         
َإن االله وملا : داده شـده اسـت   َ َ َ َّ َّ

ُتـه یِ ُ َ صلون ࣴ ئِکَ
َ َ َ ُّ ِّ النــبىَ

ِ
ِا أञـا الـذَ یـَّ

َّ َ ُّ ِّین آمنـوا صـلوا علیـه وسـلَ َ َُّ َ َِ ْ َ َ ُ َࣹــسْلِموا َ ُखً 
ه ب ـ  آن را بستري بـراي طـرح موضـوع امامـت قـرار داده و               ائمه و) ۵۶ /احزاب(

  .اند غايت نيكي از آن بهره برده

  مناعت طبع
مناعـت  ،  كيد شـده  أآن ت  كه در قرآن بر     مؤمن معتقد  كي ةهاي برازند ژگيي جمله و  از

م مهمـي در     سـه  ژگـي ي و ني ـا.  از خلـق خداسـت     ازيي ـن عزت نفس و اظهار بي    طبع،  
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 آثار ژرفي در زندگاني، رفتـار       عتاًيطب  و  گوهر انساني او دارد    ميرك فرد و ت   آبرومندي
  .و روابط او به جا خواهد گذاشت

شود   ميانسان رواني   ـ باعث سلامت روحيه اولاًكنفس رفتار مثبتي است  عزت
 خـوار و    كنـد   سـعي مـي     و با رفتار عاقلانه و منطقي      دافت چون به پاي طرف مقابل نمي     

 او و اي را بـين      طبع، ارتباط سالم، منطقي و محترمانـه       ؛ در ثاني اين مناعت    دشونذليل  
  انسان منيع الطبع در زمان قدرت و ثروت، طغيان و          .وجود خواهد آورد    به اطرافيانش

 دوسـتان و    دهد، خويشان و   ميكند، به مستضعفان چنگ و دندان نشان ن        ميمستي ن بد
در يـك   كنـد و  مـي دامن افـراط ن    مندي از شكم و    برد در بهره   مينمندان را از ياد     نياز

گـردد،   از خـود بيگانـه نمـي     انسانيت خود را فرامـوش نكـرده و        كلام، بندگي خدا و   
تعظـيم   در مقابـل ديگـران كـرنش و        گويـد و   مينياز تملق ن   اينكه در زمان فقر و    كما

ارت و كوچكي و ذلـت   ، احساس حق   دارايان  در مقابل  .)۲۰۷: ۱۳۷۳مصطفوي،   (كند مين
هـاي دل خـود را    خواسـته  يـا  فروشـد و  مـي ن آبروي خود را به كـف نـاني        و كند مين

در ديـوان منـسوب بـه        .سـازد  مينساز حقارت و زبوني و خفت و خواري خود           زمينه
 كوههـا،   ةها از قل   جا كردن صخره   بهجا: شعري است با اين مضمون     حضرت علي 

هيچ چيـز   . ام  اشيا را چشيده   ةمن تلخي هم  . ر است نزد من از تحمل منت مردم محبوبت      
  .و درخواست نيست سؤال تلختر از

  معـصومان ةريدر س ـو مناعت طبـع    عزت نفس    تقويتارهاي  كراهاز برترين   
 باشـد و    دواري ام شي آدمي به لطف پروردگار خو     اگر. توجه به خداست   دعا و  عنصر

 ازي ـ بداند هرگز براي رفـع ن      »شاءي ما   الفعّ« و خدا را به معناي واقعي        ديل نما كبه او تو  
 ازهــاي بــرآورده شــدن نةليه مخلوقــات را فقــط وســكــرود، بل  خــدا نمــيريــســراغ غ

ه ابتـدا   ك ـ عنـا  م نيبد. انگارد لات خود را خداوند مي    كشمارد و حلال اصلي مش     ميبر
 در  .آورد ند، آنگاه به خلق خـدا روي مـي        ك  ل عرض حاجت به خدا مي     كبا دعا و تو   

از ايـن رو، در مقابـل       . سـازد  خود را با مبدأ غير متناهي عـالم مـرتبط مـي           «ن  دعا، انسا 
 ةبا اين قدرت روحي تازه، توانـايي خـود را برتـر از هم ـ              ايستد و  هرگونه مشكلي مي  

معنوي جهـان    و يكباره با تمام خزائن مادي و       )۱/۲۰: ۱۳۸۱ممدوحي،  ( »بيند نيازمنديها مي 
  .يابد مي بركات را در خيرات وة همةچشمسر يگانه منشأ و هستي آشنا شده و
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ــع و أ مــدعاهــاي ــا مناعــت طب ــوأم ب ــسان   ثور، فروتنــي ت كرامــت را در وجــود ان
نيـاز اظهـار     خويش را در مقابل خداونـد بـي   نياز سراپاي  انگيزد؛ چه اينكه فقر و     برمي
اي نـاچيز اسـت بـه اقيـانوس          سـان قطـره   ه  وجود او را كه ب ـ      و )۶۹: ۱۳۸۴رباني،  ( كند مي
خود را از هـر      سان بدين زند و  با عظمت آفريدگار جهان پيوند مي      كران و ژرف و    بي

: ۱۳۷۳مصطفوي،  ( سازد مقدار مي  بي  هستي را در نظرش خوار و      ةجمل نياز و  مخلوقي بي 
 در فرازهـاي پايـاني دعـاي        آزادگـان امـام حـسين      سرور دار عزت و   پرچم. )۲۰۹
كـشد عرضـه     مـي   عرفـان پـر    ة اوج قل ـ  نظيـر عرفـه، آنگـاه كـه كبـوتر روحـش بـه              بي
آنكه تو را نيافت چـه يافتـه و         ؛  ک مَن وجدَ   وما الذي فقدَ   ک مَن فقدَ  ماذا وجدَ «:دارد مي

آنكه تو را خواند، همه چيز دارد؛ سـعادت، عـزت،    .»آنكه تو را يافت چه نيافته است 
نيـازش  به پندار خام خـويش،   كه به تو راهي نباشد و را آن آخرت، و عظمت، دنيا و 

كند، هيچ ندارد؛ نه سعادت، نه عزت، نه شرف، نـه كرامـت              را از راه ديگر مرتفع مي     
پوچي است كـه خـود       نه آخرت، بلكه هيچ و     نه دارايي، نه دنيا و     انساني، نه ثروت و   
  :باز فرمايد و. نيز بدان آگاه نيست

ادم بـر   چگونه كـسم خـوار توانـد كـرد بـا آنكـه اعتم ـ             ؛  لي مُتَّكَ کكيف أُهانُ وعلي  «
 چگونه داراي تاج عزت نباشم در صورتي      ؛   نَسَبْتَني کكيف لا أَستَعِزُّ وإلي   «،  »توست

أنت الـذي   ي و  أَغنَيتَن کأنت الذي بجودِ  رُ و كيف أَفتَقِ «،  »تو دارم ه  كه نسبت بندگي ب   
نيـاز گردانيـدي و      چگونه فقير باشم با آنكه تو به جود و كرمت مرا بي           ؛  کلا إله غيرُ  

  .» تو خدايي نيستتويي آنكه جز

پرورانـد و بـا      گـوهر شخـصيت او را مـي        اين جملات عرشي چنان روح انـسان و       
 سراغ  ازيهرگز براي رفع ن    يد و آ  ميكند كه جز خدا هيچ در نظرش ن        عزت عجين مي  

  .رود مين  خداريغ
در  كنـد كـه تـدبر       در آغاز دعاي كميل به صفاتي از خداوند اشاره مـي           علي

سازد كه غني مطلق، واهب به پيشينيان و آيندگان، فـوق تمـام              ميآنها بر انسان مسلم     
حيوانـات   اق به تمـام انـسانها و      رزّ  موجودات و  ةبخش جمل  هستي عظمتها و  قدرتها و 

  :فرمايد تنها خداوند متعال است؛ مي
 موجـودات را    ةانتهايـت كـه هم ـ     آن رحمـت بـي    ه  كنم ب  خدايا از تو درخواست مي    
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  اشـيا  ةت كه بر هر چيز مسلط و قاهر است و هم ـ          حدّ يي بي تواناه   است و ب   فراگرفته
خاضع و مطيع اوست و تمام عزتها در مقابلش ذليل و زبون است و به مقام جبروت            

برابر او مغلوب است و به عزت و اقتدارت كـه هـر         در   قدرتها   ةت كه هم  ا  و بزرگي 
 را  ت كـه سراسـر عـالم      ا  مقتدري از مقاومتش عاجز اسـت و بـه عظمـت و بزرگـي             

ت كـه بـر تمـام قـواي عـالم برتـري             ا  مشحون كرده است و به سـلطنت و پادشـاهي         
  . ...دارد

  :فرمايد در دعاي ماه رجب مي
السابغی والآلاء الوازعی والرحمی الواسـعی والقـدری الجـامعی والـنعم            مِنَنِ  اللهمّ يا ذا ال   «

 خـداي صـاحب     اي؛  الجسيمی والمواهب العظيمی والأيادِي الجميلی والعطايا الجزيلی      
و  پايان و قدرت كامل بر هر چيز       عطاهاي فراوان و نعمتهاي گوناگون و رحمت بي       

  .نعم بزرگ و موهبتهاي سترگ و بخششهاي نيكو و عطاهاي عظيم

صـفت آفريـدگار      ضـعيف بـا هـزار اسـم و         ةدر دعاي سترگ جوشـن كبيـر بنـد        
تـدبر در    .نمايـد  گرفتاري مـي   از او تمناي خلاصي از عذاب و       خواند و  خويش را مي  

كشد و هر لذّت مـادي را بـه    ميه اوج افلاك براين نامها، روح انسان از عالم خاك ب   
 ر و وادر زيـر گامهـاي خـويش خ ـ        خاشاك پاشيده و   آن خاك و   زير كشيده، بر سر   

  : آن از اين قرار استةسازد، يكي از بندهاي صدگان مقدار مي بي
 اي ؛كه مرا روزي دادي و تربيت كردي اي آن؛اي آنكه مرا آفريدي و زيبا آراستي     

ي آنكه مرا به قـرب خـود آورده و از نزديكـان             ؛ ا آنكه مرا آب و طعام عطا كردي      
 اي آنكـه مـرا حفـظ     ؛ و كفايتم نمودي   يداشت  اي آنكه مرا از گناه نگاه      ؛قرار دادي 

 اي آنكـه مـرا      ؛نيـاز گردانيـدي     اي آنكه مـرا عزيـز و بـي         ؛كردي و حمايتم نمودي   
 ؛ دادي ا اي آنكه مرا به خود انس و نزد خويش مأو          ؛ادي و هدايت فرمودي   توفيق د 

  .اي آنكه مرا ميراندي و باز زنده گرداندي

 ثمالي به خداي خـويش عرضـه   ة در دعاي معروف ابوحمز  امام زين العابدين  
  :دارد مي

ک ولا تُستَطاعُ إلا بک لا الذي أحسنَ استغني عـن عونـک ورحمت ـ             یُمِن أينَ لِيَ النجا   
بـک عرفتُـک وأنـت      ... ولا الذي أساء واجترأ عليک ولم يُرضِک خـرج عـن قـدرتک            

خدا كجـا خيـري تـوانم       ؛ اي   دللتني عليک ودعوتني إليک ولولا أنت لم أدرِ ما أنت         
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 در صورتي كه خير جز پيش تو نيست و از كجا راه نجاتي خـواهم جـست و                   يافت
س كه نيكوكار است     ك  آن حال آنكه جز به لطف تو نجات ميسر نيست اي خدا نه           

از ياري تو و لطف و رحمتت مستغني است و نه آنكه بدكار اسـت و بـر حكـم تـو               
من تو را بـه  ... و به راه رضا و خشنوديت نرفته از قدرتت بيرون است          باكي كرده  بي

سوي خود خوانـدي و اگـر       ه  تو شناختم و تو مرا بر وجود خود دلالت فرمودي و ب           
  .تم تو چيستيدانس تو نبودي من نمي

  :فرمايد باز مي و
خوانم نه غير او را و اگر از غير او حاجـت             سپاس خداي را كه تنها او را به دعا مي         «

كرد و سپاس خداي را كه به او چشم اميـد دارم   مستجاب نميرا خواستم دعايم   مي
ا سـتايش خـداي ر   .گردانيد داشتم مرا نااميد مي    نه به غير او و اگر به غيرش اميد مي         

كه كار مرا به حضرتش واگذاشـت و گـراميم داشـت و بـه غيـرش وانگذاشـت تـا                
  .»خوارم گرداند

پايان تو   نالم و چون به كرم بي      نگرم زار مي   چون به گناهان خود اي مولاي من مي       «
  .»گردم كنم اميدوار مي نظر مي

رسـد كمـال انقطـاع خـويش بـه خـدا را چنـين                هاي پاياني دعا مي    و چون به فقره   
  :گويد مي وا

 خلـق از    ةاي خدا اگر گردنم را به زنجيرهاي قهرت بندي و عطايت را از ميان هم ـ              
و فرمـان    به چـشم بنـدگانت عيـان سـازي        را  من منع كني و فضيحت و رسواييهايم        

دهي كه مرا به آتش دوزخ كشند و ميـان مـن و نيكـان جـدايي افكنـي بـاز هرگـز                       
  . اميدم از تو قطع نخواهد شدةرشت

از اين قبيل در دعاها افـزون از شـمار اسـت كـه نـاظر بـه مراتـب لطـف                      جملاتي  
 كـران و    نـاچيز را بـه اقيـانوس بـي         ة بند .منتهاي اوست  پايان پروردگار و قدرت بي     بي

مقـدار   بـي  زند، همه چيز را در نگاهش خوار و        مانند خالق هستي پيوند مي     عظمت بي 
  .سازد يمناعت طبع را در او نهادينه م روح عزت و ساخته و

  موضوعات دينييا توضيح توصيف . ۲
 مربـوط بـه توصـيف قرآنـي از موضـوعات             اهل بيت  يبخش ديگري از نيايشها   
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ــان، توصــيف   دينــي  اســت؛ ماننــد توصــيف جريــان نفــاق و منافقــان، توصــيف متقي
  . ...شتگان، توصيف بهشت و جهنم وفر

گـروه يـا    ةه قـرآن دربـار  ك ـ سلـسله اوصـاف و ويژگيهـايي را          كدر اين بخش ي   
ه ك ـرار و تقليـد، بل ك ـآورد، اما نـه بـه صـورت ت     رده است مي  كموضوع خاص مطرح    

 اوصـاف فراتـر از ظـاهر قـرآن          ةدهد، از اين رو دامن ـ     نوعي تحليل در آن صورت مي     
  .است

 آيـات بـه     ةپاي ـ  سـجاديه اسـت كـه بـر        ةگونه دعاها، دعاي دوم صـحيف       اين ةنمون
. كنـيم  ه بـه يـك فـراز آن استـشهاد مـي           پردازد ك  وظايف آنان مي   توصيف ملائكه و  

  :فرمايد  ميامام
ايـستند و از پـاك    نمـي  بارخدايا، بر حاملان عرشت كه هرگز از پاك شمردنت باز       

مانند و هيچ گاه كاهلي را بر كوشش در          نمي آسايند و از پرستشت وا     ستودنت نمي 
  .فرستشوند درود  دارند و از عشق به تو غافل نمي انجام فرمانت برتر نمي

شـود كـه بـسياري از ايـن          آيـيم ملاحظـه مـي      در مقام تطبيق آن با قرآن كه برمـي        
  :استگاه قرآني دارد؛ آياتي همچوناوصاف خ
 لملا مــࢰ و ࠹ الرعـد  َو َُ ْ ا َ َ

ِ ِ
ْ َ ࠏِࡉُ ْ َّ ُ ِة مــن خࣷـسَࡿِّ ْ ِ

ُ َئکـ ِیفتـهِ ِ
َ
 )۱۳/ رعــد(  َوتـر َ لملایَ  َ َ ْ ِة حـافين مــن حـول العــرش ا

ْ َ ْ
ِ
ْ َ َْ ِ َ ِّ َ َئکــ ِ ــسَࡿِّ مــد رࢭُࣷ ْون 

ِ
ِّ َ ِ ْ َ ࠏࡉُ ِࡉ

َ )ــر ــذاَ  )۷۵/ زم ِل
َّ

مــد رࢭ ویؤمنــون بــه  ون  ــه  ملــون العــرش ومــن حول ِین  ِِ
َ َ َُ

ِ ْ ُ َ ْ َ َْ
ِ
ِّ َ ِ ْ َ ُ ُ ࠏࡉْ ࡉ ِࠔࡉ

ُࣷــسَࡿِّ َ ْْ َ َ َ ْ َ ُ َ

تغفرون للذ ِو
َّ
ِ َ ُ ِ

ْ َ َࣷسْ ُین آمنواَ َ َ ) ۷/ غـافر(  َاد الـسمت َّ ُ لملاَاوکـ طـرن مـن فـوقھن و َات  َ ْ ا َ َّ ِْ ِ ْ
َ

ِ َ ْ َّ َیتفَ َ َئکـةُ ُ مـد ِ ِون  ْ َ ࠏࡉُ ِࡉ
َ ُࣷـسَࡿِّ

تغفرون لمن فى ِرࢭ و
ْ ََ َ
ِ َ ُ ِ

ْ َࣷسْ ْ
ِ
ِّ ْ الأرضَ َ ْ )۵/ شوري(  َون اللیل والنھ َّ َ َ ْ َّ َ ࡉُ ترونُࣷسَࡿِّ َار لا  ُ ُ ْࠠࡅـ َ َ )۲۰/ انبياء(   ْولـه مـن ََ ُ َ

َفي الـسم َّ برون عـن عبَاوِ َات والأرض ومـن عنـࢰ لا  ِ ِْ ْ َ ََ َ ُ
ِ

ْ ࣷـسْتَکَ ُ َ ْ َ
ِ

ْ َ ْ َࣷسَْࢀࡉْـادتـه ولا ِ َ ِ ِ َسرونَ ُ ِ ) آيـات    و)۱۹/ انبيـاء
  .ديگر

 معـصيت  گنـاه و از  دعـا    ة در پهن ـ  ان معـصوم  دانـيم امام ـ   مي ديگر آنكه    ةنمون
ر، ازيانب ـي  ي و گاهي آثار و پيامدها     اند از آن بر حذر داشته    اند، گاهي    سخن زياد گفته  

. نـد ا  بيـان فرمـوده    گناهكارانيا ويژگيهايي براي    گناه  براي  سوز   آخرت دنيابرافكن و 
 گناهكاران گناه وايت از واقعيتهايي در مورد    ك اخباري دارد و ح    ةه جنب كبخش دوم   

پيامـد  و گنـاه  آثـار روحـي   . ۱: شـود  بندي مي ند به طور عمده به سه بخش دسته      ك  مي
  . اخرويشقاوت در گناه تأثير. ۳،  زندگي دنيوينابودي در گناه آثار. ۲آن، رفتاري 
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  :فرمايد ه ميك آنگاه مثلاً
؛ همانـا شـيطان مهـارم را در          اليقـينِِ   الشيطانُ عناني في سوء الظنّ وضـعفِ       کَقد مَلَ «

  .»بدبيني و سستي باور در اختيار گرفته است

  :فرمايد يا مي
وأماتَ قلبـي     لباسَ مَسكَنَتي  کي الخطايا ثوبَ مَذلَّتي وجَلَّلَني التباعدُ من      بَسَتْنإلهي أَل «

ان، مرا لباس خواري و ذلت پوشانيده و دوري تو         خطا و گناه   ! خدايا عظيمُ جنايتي؛ 
مـرا دل   ) پرسـتي  هـواي نفـس   ( عجز و بينوايي بر تنم انداخته و جنايت بزرگ           ةجام

ِ العـصيانِ   وهَبْ لـي التطهِيـرَ مِـن دنـس       « يا   )مناجات التائبين : ۱۳۷۹قمي،  ( »ميرانده است 
؛ خدايا، مرا از لوث گناهان پاك کسَرْبِلْني بِسِربال عافيت ووأَذْهِبْ عنّي دَرَنَ الخطايا  

 عافيـت و سـلامت بـر قـامتم          ةهـاي معاصـي از جـانم بـزداي و جام ـ           فرماي، زنگاره 
  .)۴۷دعاي : ی الكاملهسجاديال یصحيفال ( »بپوشان

  . در روح و نفس انسان داردگناهاشاره به تأثير 
  :گويد ه وقتي ميكچنان

ذَ عليـه الـشيطانُ،   حوَ الخطايـا واسـتَ  ُ یمَِّ ه أَزهذا مقامُ مَن تداوَلَتْه أيدي الذنوب، وقادَتْ    «
ا؛ اين جايگاه كسي است كـه    ا وتَعَاطَي ما نَهَيْتَ عنه تغرِيرً     يطًرفقَصَّرَ عمّا أَمَرْتَ به تف    

) بــه دنبــال خــود(گناهــان او را دســت بــه دســت كــرده و مهارهــاي خطاهــا او را  
اي از روي  آن دسـتور داده   اند و شيطان بر او چيره گشته، پـس در آنچـه بـه                كشيده

: همـان ( »اي از سر غرور انجامش داده      كاري كوتاهي نموده و آنچه نهي فرموده       كم
  .)۳۱دعاي 

  .ندك  در رفتار ميگناه اشاره به تأثير
  :فرمايد ه ميكآنگاه يا 

خدايا ببخش آن گناهـاني  ، درد  عصمتم را مي  ةا ببخش آن گناهاني را كه پرد      يخدا
 نعمتـت   ِ   خدايا ببخش آن گناهاني را كـه در        ،كند عذاب نازل مي  را كه بر من كيفر      
، شود  خدايا ببخش آن گناهاني را كه مانع قبول دعاهايم مي        ،بندد را به روي من مي    

  .)كميلدعاي : ۱۳۷۹قمي، ( فرستد خدايا ببخش آن گناهاني را كه بر من بلا مي

  .ندك  زندگي دنيوي را گوشزد مينابوديدر گناه  زيانبارتأثير 
  :دنگوي و سرانجام وقتي مي
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وأتا ممّـا   يـا سَ ـ  فَ« )عرفهدعاي  : همان( » عليّ کتبني فبذنوبي يا مولاي بعد حجّ      تعذّ نإف«
 الـذي شَـمِلَ كـلَّ شـيءٍ         کلُ مِـن عفـو     فلولا المواقفُ التـي أُؤمِّ ـ     کتابُكأحصاه عليَّ   

، کأحـقَّ بـالهرب من ـ    ا استطاع الهرب مِن ربِّـه لكنـتُ أنـا           ّ أحدً   لو أن ي، و لألقَيْتُ بيد 
 کتَيْـتَ بهـا، وكفـي ب ـ       أ ماء إلا ي الـس   ف ـ لاٌ في الأرض و     ی خافي کأنت لا تخفي علي   و

پس واي به رسواييم از آن همه گناهانم كه طومار اعمـال       ؛  احسيبًک  ا، وكفي ب  جازيً
اگر عفوت كه همـه را فراگرفتـه اسـت نبـود و بـه آن اميـد       . آن را ثبت كرده است    

 خدايا، اگر كسي ياراي گـريختن  .شدم  دست خود هلاك مي  گمان به  بستم بي  نمي
تـو  . از آقايش داشت، من از هر كس ديگر سزاوارتر بودم كه از درگهـت بگريـزم               

آوري،  هماني كه رازي در زمين و آسمان از تو نهان نباشد مگر آنكه همه را گـرد                
  .)۵۰دعاي : الكاملهی سجاديال یصحيفال ( »نيازي و تويي كه از هر جزادهنده و حسابگري بي

  .گفته استگناه سخن از آثار اخروي كه صدها نمونه از اين قبيل در دعاها  و
  :در برخي از دعاها هم جملاتي از اين قبيل است

از گناهــاني كــه ؛  تبِعاتُهــا فلَزِمَــتامَــت، وأقتاتُها فــذهبَذّمِــن ذنــوب أدبَــرَتْ لــ ...«
 » اسـت ي مانـده و دامنگيـر شـده   جـا ه لذتهايش سپري شده و رفته و پيامـدهايش ب ـ   

بـه  را  ؛ نيكوييهـايم    کولا تُحبِطْ حسناتي بما يشوبُها مِـن معـصيت        «يا   )۳۱دعاي  : همان(
  .)۴۷دعاي : همان( »آلودگي گناه تباه مساز

  .آخرت دارد كه سخن از هر دو گونه پيامد گناه در دنيا و
ه ك ـ ديـد  وجوي تطبيق اين اوصـاف بـا قـرآن باشـيم خـواهيم             حال اگر در جست   

  :برخي از آنها خاستگاه قرآني دارد و برخي ديگر به ظاهر نه؛ مثلاً آياتي چون
 َوم َا أصَ ِابکم من مصَ ُ ْ ِ

ْ ُ َघ َیبة 
ِ فَ ٍ

ِ کسبت أیـدَ ْ َ ْ َ َ ِیکم ویعفـوا عـن کثـَ
َ ْ ََ ُ ْ َ ْ َظھـر الفـس  )۳۱ /شـوري ( يرُ َ ْ َ َ ِاد فىَ

ر بمـُ َ الـبر وا
ِ ِ لَࡿࡉْـ

ْ َ ِّ َ ا ْ
ِکسبت أید ْ

َ ْ َ َ ِ الناسیَ
ِ لیذَّ ُ ھم بعض الذِ

َّ َ ْ َ ْ ُ َ عملوا لعلھم یرجعونیࠠࡆَ ُ َِ ْ
َ ُْ َّ َُ

ِ
َ

 )۴۱ /روم(  ًوضرب االله مـثلا َ َ ُ َّ َ َ َ َ قریـة کاَ ً َ ْ ْنـت َ َ

लِآمنــة مطمئنــة یأ
ْ َ ً ْ ًَّ َ

ِ َ ُ ــِ َا رزقھــھَ ُ ْ
ًا رغــدِ َ َا مــن کــل مکــَ َ ِّ ُ ْ فــرت بــأنعم االله فأذِ َان  ََ ََ

ِ َّ ِ
ُ ْ

ِ
ْ َ َ فکَ َاقھــا االله لبــٍ ِ ُ

َّ َ وع وَ َاس 
ِ

اُْ࡛ࡊــ َوف بمــَ
ِ ِ ْ ــ औُا َا کااَْ࡛ࡌ

َنعونصْ یَ ُ َ )يـونس ( ،)۸۴/ اعـراف (،  )۴۴/ انعـام (،  )۶۲/ نساء( ،)۱۰/ روم(و آيات    )۱۱۲/ نحل /
/ انعام( و   )۹/ طلاق(،  )۱۰/ محمّد(،  )۲۵/ زخرف(،  )۴۰/ عنكبوت(،  )۲۱/ غافر(،  )۵۱/ نمل( ،)۷۳
۸۸(.  

  گنـاه و   ة يادشده دربـار   تواند بسترساز برخي از ويژگيهاي     ميغير آن    اين آيات و  
 باشد، اما واقعيت ايـن اسـت        ان امام ةادعي در   اخروي مدهاي روحي، دنيايي و   اپي
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 بيان گرديده در ظاهر آيـات        در قالب دعا   ئمه مجموع آنچه در اين زمينه از ا       كه
ولي اين ظاهر امـر اسـت؛ در حقيقـت          .  مطرح نشده است   گنهكاران گناه و مربوط به   

 ة آن اوصاف ريـش    ةد مورد توجه قرار گيرد هم     ن دار گناه از   آنان هكاگر نگاه و تلقي     
  .نندك قرآني پيدا مي

 حالـت روحـي     ك تنهـا ي ـ   گنـاه ، امامـان معـصوم   ه از نظـر     كتوضيح سخن آن  
ه در نمودهـاي   ك ـه حـالتي اسـت      ك ـمحض جدا از واقعيـت و رفتـار انـسان نيـست، بل            

 از خدا، نترسيدن،  فرامين ديني اعتنايي به    بي،  غفلت .يابد گوناگون تجلّي و عينيت مي    
، ناسپاسـي  ي و ركش ـنا،  نگـه نداشـتن زبـان     ي،  مـدار ، دنيا ناصـواب ، عمل   گريزي توبه

 دينـي  بـي  و مظهـر  نافرمانيلام آنچه مصداق  ك ك و در ي   مواهب دنيا  از   نابجا ةاستفاد
  . هستندگناههاي عيني  ها و چهره در قرآن شمرده شده است، جلوه

مـدهاي  ا پية را بـه گـستر  يشان به روشني نگاه اآن ذكر شد  هاي   ي كه نمونه  تعبيرات
  تمـام اوصـاف و  هك ـ آن خواهد بود گناه اين تلقي نسبت به    ة نتيج .دهد  نشان مي  گناه

ها و ابعادش مطرح شده،  احكامي كه براي انسان شقاوتمند و تمرّد و عصيان با همة چهره
م اوصاف و احكـامي كـه در         تما كاران شمرده شود و در مقابل،       اوصاف گناه و معصيت   
هـا و ابعـادش مطـرح شـده            چهـره  ةل و براي عبوديت با هم ـ     ئا  دهيقرآن براي يك انسان ا    

تحليـل در موضـوعات      اين   همانند. شمرده شود و مقربان   اوصاف و احكام تقوا و متقيان       
  .انجامد به خروج از موضوع ميرد آن كه يادكديگر نيز انجام گرفته است 

  يريگ جهينت
 مانده از پيـامبر   جا  به دعاهايگفته آمد تصويري مختصر از اين ادعا بود كه          آنچه  

ها و   ديگر است از همان انديشه    ي  است از قرآن حكيم و تعبير       الهامي و يا امامان  
ه بـا  ك ـ واقع پژواك و انعكاس معارف قرآني اسـت        در  و مفاهيمي كه در قرآن آمده    

 پـرداختن  يهـا  هوي از شيبرخ ن شد و   موضوع به اجمال روش    ، چند ييها  نمونه يبررس
 معارف باشد   ةان عرص يبخش پژوهش  ه الهام كد آن يام. دي گرد يز بررس يبه موضوعات ن  

ل ي ـ ناب آن نا   ي مأثور به استخراج گوهرها    يران دعاها ك  يانوس ب ي در اق  يتا با غواص  
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